
بسم اللّه نور 

با سلام خدمتِ استادِ عزیزم و تمامِ باشندگانِ عاشقِ جهانِ هستی. 

 🦋 دیوان شمس غزل 1398

جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم 
راه تو دیدم پس از این همره ایشان نشوم 
اي که تو شاه چمنی سیرکن صد چو منی 

چشم و دلم سیر کنی سخره این خوان نشوم 
کعبه چو آمد سوي من جانب کعبه نروم 
ماه من آمد به زمین قاصد کیوان نشوم 

فربه و پرباد توام مست و خوش و شاد توام 
بنده و آزاد توام بنده شیطان نشوم 

شاه زمینی و زمان همچو خرد فاش و نهان 
پیش تو اي جان و جهان جمله چرا جان نشوم 

مولوي، دیوان شمس، غزل 1398 
الحمدالله رب العالمین 

خدا را هزاران بار شکر و سپاس براي این غزل هاي نورانی، براي این هدایت گر ها. 
در این غزل جناب مولانا می  فرماید: زمانی که در درونِ خودم شروع به مشاهده گري شدم، شروع به این کردم که روي 

خودم کار کنم، دیگر خبري از پریشانی و افسردگی نیست. یک راهی را، یک مسیري را به من نشون دادي، اصلاً هر کس 
می  خواهد بیاد می  خواهد نیاد، من مسیر را از جانب خودت دریافت کردم، جاي دیگه نمی  روم، چون دیده ام صد ها، هزاران نفر 
را سیراب کردي. چشم و دلِ من را به جهانِ بیرون بستی. در درون خودم کعبه وجودم را دیدم. و کعبه اي بنا کردي و به دور 

آن می  گردم. 
کجا بروم؟ وقتی که مستِ وجودِ توام، مستِ راهنمایی  هاي تو هستم، مستِ آیاتِ نشانه هاي تو هستم دنبالِ کدام منِ ذهنی ، 

کدام شیطان بروم؟ وقتی که می  بینم از لحاظِ مادي، از لحاظِ معنوي، از لحاظِ آرامش، از لحاظِ هر جنبه اي نگاه می  کنم، 
وقتی می  بینم آباد کننده و سازنده بوده من کجا بروم؟ من اینجا هستم، مقصودِ من تبدیل شدن است، هدف من اول و آخر در 

این چند روزي که تو این جهانِ جسم هستم، هدفِ من تبدیل شدن است و از این راه جدا نمی  شوم. و همانطور که آقاي 
شهبازي می  فرمایند: تمرکزم را گذاشته ام روي خودم، از صفر شروع می  کنم، در همه عشق را می  بینم. احساس می  کنم که از 
همه دارم یاد می  گیرم، زندگی با دهان همه با من صحبت می  کند. ایراد هاي من را به من نشان می  دهد. و وقتی که شناسایی 

می  کنم حال بسیار خوبی دارم و به لطف خدا این عادت ها را می  اندازم، همانطور که غیبت را انداختیم، همانطور که دروغ را 
انداختیم، همانطور که ترازو در درونمان برپاست، عدالت برپاست، همانطور که آینه روشن شدیم، همانطور که وصلیم و 

خودش دارد نشان می  دهد. همانطور که حرفی بهمون بر نمی  خورد، همون آدم هایی بودیم که هیچ کس نمی  توانست هیچ 
حرفی به ما بزند. حالا که وصل شدیم، فهمیدیم: 

بندة این آبم و این میرِآب  
بنده تر از من دل حیرانِ من  

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2114 

جز عشق او در دل مکن تدبیر بی حاصل مکن 
اندر مکان منزل مکن لا کن مکان را ساعتی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2441 

خزان همانیدگی ها، بهارِ جاودان توست.  

فاسبحّ باسم ربکّ العظیم 



اکرم از قزوین 


